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و رشته  روابط بين المللجهاني شدن

*يوسفي اميرمحمد حاجي

. مطالعه جهاني شدن قابل مقايسه بـا مطالعـه روابـط بـين الملـل نيسـت

جهاني شدن پديده هايي را در بر مي گيرد كـه همـه علـوم اجتمـاعي و     

در واقـع ادبيـات جهـاني    . حتي بسياري علوم طبيعي را پوشش مي دهـد 

مـي زمـان هـايي بايـد بـر      شدن در حال انفجار است زيرا هـر رشـته عل  

هايي كه محـدود بـه سـاختارها و فراينـدهاي ملـي و درون يـك        فعاليت

مي توان تصور كرد كه به زودي جهاني شدن . جامعه نيست، متمركز شود

موجب تغييرات اساسي در مرزهاي ميان رشته ها در دانشـگاه هـا شـود    

)Rosenau, 2004.(  
                                                           

دكتر امير محمد حاجي يوسفي، دانشيار روابط بين الملـل دانشـگاه شـهيد بهشـتي و اسـتاد       *
  )am-yousefi@sbu.ac.ir. (مهمان دانشگاه كارلتون كانادا است

  25/1/1387: پذيرش  20/12/1386: تاريخ دريافت

  .127-160ص  ، ص1387، زمستان 3سال پنجم، شماره  ،(ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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  ديباچه

ميلادي رايج شده و بـر سـر زبانهـا افتـاده      1980 جهاني شدن مفهومي است كه از دهه

، نخستين فردي كه ايـن مفهـوم را بـه    )Eckes & Zeiler, 2003:1(ر پايه يك ادعا ب. تاس

جهـاني شـدن   "ي بـا عنـوان   نوشـتار كار برد، تئودور لويت استاد دانشگاه هـاروارد در  

جنگ سرد، اين مفهوم  از هنگام پايان). Levitt, 1983(بوده است  1983در سال  "بازارها

به شكلي بسيار گسترده و با معاني گوناگون مورد استفاده قرار گرفت و موجـب نـوعي   

سردرگمي و ابهام مفهومي گرديد به گونه اي كه يكي از پژوهشگران روابط بين الملـل  

بر اين باور است كه جهاني شدن مانند ظرفي است كه هر مفهـومي را مـي تـوان در آن    

به رغم ابهام جهاني شـدن، ايـن مفهـوم داراي ابعـاد     ). Biersteker, 2000: 147(قرار داد 

ه همين سبب است كه نمي تـوان جهـاني شـدن را    ب. تپيچيده، گوناگون و گسترده اس

يك رشته دانشگاهي فرض كرد، زيرا همان گونه كه روزنا مي گويد، جهـاني شـدن بـه    

تي علوم طبيعي را شامل مي شـود  قدري گسترده است كه علوم انساني و اجتماعي و ح

)Rosenau, 2004 .(   نگاهي گذرا به سيلابس هاي دانشگاهي جهاني شدن به عنـوان يـك

راي نمونه مي توانيد به سيلابس ب. دموضوع درسي نشان از گستردگي بسيار زياد آن دار

توسط جيمز  1387كه در بهار  "پويايي هاي جهاني شدن"پنجاه و سه صفحه اي درس 

  .ا در دانشگاه جرج واشنگتن تدريس مي شود، مراجعه نماييدروزن

جهاني شدن هر چه كه باشد مسلما موجب تحولاتي شده كه نيـاز بـه شـناخت از    

از سوي ديگر اين تحولات مي تواند براي كل علـوم انسـاني و   . سوي پژوهشگران دارد

بررسي رابطه مطالعات در اين نوشتار به دنبال . بعضا علوم طبيعي پيامدهايي داشته باشد

ايـن  پرسـش كليـدي   . جهاني شدن و رشته روابط بين الملل در سه دهه گذشته هسـتيم 

اين است كه در سه دهه اخير، چه نوع تعاملي ميـان مطالعـات جهـاني شـدن و     نوشتار 

رشته روابط بين الملل برقرار شده و انديشمندان و نظريـه پـردازان روابـط بـين الملـل      

مـدعي اسـت بـه رغـم تعامـل      نويسنده بندي اين تعامل پرداخته اند؟ چگونه به مفهوم 

محدود ميان مطالعات جهاني شدن و رشته روابط بين الملل، جهاني شدن بر اين رشـته  
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تاثيرگذار بوده و پژوهشگران اين تاثير را از طريق بازتعريف مفاهيم و تجديـد نظـر در   

  .نظريه هاي روابط بين الملل نشان داده اند

به مفهوم جهاني شدن و برخي مهـم تـرين مباحـث     يكماز ديباچه، در بخش پس 

وم، برخي مهم ترين ديـدگاه هـاي موجـود در مـورد     ددر بخش . نظري آن مي پردازيم

. رابطه ميان جهاني شدن و روابط بين الملل را با نگاهي نقد گونه به تصوير مـي كشـيم  

با تاكيد بر اشتراكات ديـدگاه هـا در    نوشتارم و پاياني به دستاوردهاي اين سودر بخش 

  .مورد رابطه جهاني شدن و رشته روابط بين الملل، مي پردازيم

  مفهوم سازي و نظريه پردازي جهاني شدن .1

براي درك رابطه جهاني شدن و رشته روابط بين الملل لازم است مروري بر مهم تـرين  

جهاني شـدن  . داشته باشيم تعاريف جهاني شدن و هم چنين نظريه پردازي در مورد آن

از يـك سـو   . مفهومي است كه هيچ گونه اجماعي در مـورد تعريـف آن وجـود نـدارد    

مفهومي است بسيار گسترده كه به گفته استرنج از همبرگر تا اينترنت را در بر مي گيـرد  

)Strange, 1996: xiii .(    از سوي ديگر، بر اساس اين كه هر محقق از منظـر كـدام رشـته

هـر يـك از اقتصـاددانان،    . جهاني شدن نگريسته تعاريف مختلف وجـود دارد  علمي به

جامعه شناسان، مردم شناسان، متخصصان علوم سياسـي، روابـط بـين الملـل و اقتصـاد      

سياسي بين الملل، كارشناسان محـيط زيسـت و ديگـر متخصصـان حـوزه هـاي علـوم        

در ). Scholte, 2004(انـد   انساني، از زاويه ديد رشته خود جهاني شدن را تعريف كـرده 

اين بخش، نخست به برخي تعاريف جهاني شدن از ديد اقتصاددانان، جامعـه شناسـان،   

. متخصصان علوم سياسي، روابط بين الملل و اقتصاد سياسـي بـين الملـل مـي پـردازيم     

در نهايت به . سپس سعي مي كنيم به برخي تعميمات در مورد جهاني شدن دست يابيم

  .ظري در مورد جهاني شدن اشاره مي نماييمبرخي مباحث ن
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  تعاريف جهاني شدن -1- 1

در اين قسمت به برخي تعاريف جهاني شدن از سوي انديشمندان مختلف علوم انساني 

بيليس و اسميت دو تن از متخصصان مشهور روابـط بـين الملـل معتقدنـد     . مي پردازيم

و اندركنش هاي ميـان جوامـع بـه    فرآيند فزاينده پيوندها "ست از ا جهاني شدن عبارت

صورتي كه حوادث در يك بخش از دنيا بيش از پيش بر مردمـان و جوامـع دوردسـت    

  ).Baylis & Smith, 2001: 7( "تاثيرگذار است

رابرت كيلي جامعه شناس، جهاني شدن را عبارت از مجموعه فرآيندهايي مي داند 

از ديـد او مهـم تـرين    . افزايش داده اسـت كه پيوندها و اندركنش ها در سراسر عالم را 

 ,Kiely(ملـت را درنورديـده اسـت    -ويژگي اين پيوندها اين است كه مرزهـاي دولـت  

2005a: 1.(  

روپرت و سولومون از منظر اقتصاد سياسي بين الملـل معتقدنـد جهـاني شـدن در     

ط از اين ديدگاه، جهـاني شـدن سـرمايه داري توس ـ   . واقع مقطعي از سرمايه داري است

مكان هدايت مي شـود و سـه   -انباشت رقابتي بي حد و مرز و فشردگي بي سابقه زمان

جهاني شدن موجب شكل گيري توليد و ماليه جهاني شـده   نخست: ويژگي متمايز دارد

از سرمايه گذاري تا توليد تا فروش محصـول  (به اين معنا كه كل فرآيند انباشت سرمايه 

. ملت خاص محصـور نيسـت  -مرزهاي يك دولت ديگر درون) تا سرمايه گذاري مجدد

نيروي كار جهاني و در كنار آن الگوهـاي جديـد مهـاجرت، بـه وجـود آمـده كـه        دوم 

سـوم  و . مستقيما با ظهور بازارهاي كار فراملي و غيرسرزميني شدن دولت ارتبـاط دارد 

فرآيندهاي اقتصادي جهاني شدن موجب شكل گيري شكل هاي جديد مبـارزات  اينكه 

 & Rupert(ي شده كه همگي براي شكل گيري دنيـاي آينـده فعاليـت مـي كننـد      سياس

Solomon, 2006: 3.(  

، جهـاني  )گلوباليسـم (رابرت كيوهان و جوزف ناي بين سه مفهوم جهـان گرايـي   

دو متخصص  از ديد اين. تمايز قائل مي شوند) de-globalization(شدن و جهاني نشدن 

ست از وضعيتي در جهان شامل ا عبارت"ل، گلوباليسم روابط و اقتصاد سياسي بين المل
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ايـن شـبكه هـا بـه وسـيله      . "شبكه هاي وابستگي متقابل در فاصله هاي چنـد قـاره اي  

ها و تاثيرگذاري هاي سـرمايه و كـالا، اطلاعـات و ايـده هـا، مـردم و نيروهـاي         جريان

، جهـاني  دو از ديـد ايـن  . اجتماعي و موضوعات زيست محيطي، به هم مرتبط هسـتند 

 ـ. تشدن به معناي تسريع جهان گرايي و جهاني نشدن همانا كاهش آن اس ـ ه عبـارت  ب

يا تكميل گسـتره جغرافيـايي آن مـي    /ديگر، جهاني شدن منجر به تعميق جهان گرايي و

ه عبارت ديگر، جهان گرايي عميق به معناي نقاط پيوند بيشتر و همگرايي كامـل  ب. دشو

  ).Keohane & Nye, 2000: 1-4(تر است 

توماس فريدمن به عنوان يك روزنامه نگار بر اين باور است كه جهاني شدن يـك  

جهاني شدن يك نظـام فراگيـر بـين المللـي اسـت كـه       . پديده جديد و زودگذر نيست

از ديد او جهاني . سياست داخلي و روابط خارجي تقريبا همه كشورها را شكل مي دهد

داد و سـتد  نگ سرد شده و موتور محركـه آن  شدن يك نظام است كه جايگزين نظام ج

وي معتقد است جهاني شدن داراي ابعاد سياسي، فرهنگي، فناوري، مـالي و  . آزاد است

، امنيت ملي و زيست شناسي است و به سبب جهاني شدن، مرزهاي ميان ايـن  بازرگاني

  ).Friedman, 1999: 7(ابعاد در حال ناپديد شدن است 

ين الملل دانشگاه دورهام معتقد است جهاني شدن هم يك احتشامي استاد روابط ب

آخرين يا يكـي از  "جهاني شدن يك سيستم است يعني . سيستم و هم يك فرآيند است

از اين منظر جهاني شدن به . خرين مراحل سرمايه داري است و البته نقطه پاياني نداردآ

ز ديد او جهاني شدن ا. "چالش هنجارهاي موجود و ساختارهاي تثبيت شده مي پردازد

در منطقه خاورميانه با ديگر نيروها به رقابـت اگـر نگـوييم    "فرايند هم هست زيرا مثلا 

 ).Ehteshami, 2006: 31-2( "مبارزه مي پردازد
جيمز ميتلمن استاد روابط بين الملل دانشگاه آمريكن با توصيف جهاني شـدن بـه   

نايع ميان مرزهـا، گسـترش بازارهـاي    عنوان بازسازماندهي فضاي توليد، نفوذ متقابل ص

مالي، انتشار كالاهاي مصرفي مشابه، انتقال حجـيم جمعيتـي و در نتيجـه منازعـه ميـان      

كراسـي، معتقـد   وجمعيت مهاجر و جمعيت ساكن، و ظهور تمايل جهاني نسـبت بـه دم  
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مفهوم جهاني شدن شامل سطوح مختلف و مرتبط اقتصادي، سياسي، فرهنگي و "است 

  ).Mittelman, 1994: 427( "ايدئولوژيك مي باشد

توماس بيرستكر با پذيرش واقعيت افزايش بي سابقه تعاملات بين المللـي، معتقـد   

افزايش وابستگي متقابل جوامـع و دولتهـا يـا كـم رنـگ شـدن       تنها است جهاني شدن 

 اهميت دولت و مرزهاي جغرافيايي نيست، بلكه جهاني شدن عبارت از تحـول اساسـي  

در شيوه تفكر بازيگران عمده بين المللي شامل دولتها، شركتهاي چند مليتـي و فراملـي،   

تي، و نهادهاي بين المللي ماننـد بانـك جهـاني و صـندوق بـين      حكومسازمان هاي غير

ه عبارت ديگر، تحول در گفتمان بـازيگران عمـده بـين المللـي     ب. دالمللي پول، مي باش

بـه عبـارت ديگـر،     ).Biersteker, 2000(اني شـدن اسـت   نشان دهنده واقعيتي به نام جه

جهاني شدن در واقع همان ديدگاه اجماعي سازمانهاي بين المللي، نهادهاي بين المللي، 

شركتهاي فراملي و دولتهـا مبنـي بـر سياسـت هـاي اقتصـادي مناسـب اسـت كـه بـه           

انديشـي   هـم از ديد بيرستكر، ايـن  . 1معروف شده است "واشنگتن )اجماع(انديشي  هم"

جهاني نشان دهنده شيوه تفكر اقتصادي اين بازيگران مهم است و جهاني شدن را بايـد  

  ).Biersteker, 1995 and Wood, 2006(در اين چارچوب مورد بررسي قرار داد 

سندبروك استاد علوم سياسي دانشگاه تورنتـو جهـاني شـدن را بـه جهـاني شـدن       

مترقيانه اقتصادهاي ملي در اقتصـاد بـازار جهـاني     پيوندي همنوليبرال فروكاسته و آن را 

، سرمايه، و نيروي كار ماهر در ميان مرزها ملـي  داد و ستدمي داند كه با افزايش جريان 

بسياري محققان معتقدند جهـاني شـدن   ).  Sandbrook, 2003: 13(اندازه گيري مي شود 

دهايي چون بانك جهاني به معناي واقعي همين جهاني شدن نوليبرال است كه توسط نها

 ;Kiely, 2005b(و صندوق بين المللي پول و با حمايت آمريكا به پيش برده مـي شـود   

Brecher et al, 2002; Hines, 2000 .( جهـاني را شـكل   پيوندي  همدكترين نوليبراليسم كه

                                                           
اين اصطلاح را نخستين بار يك اقتصاددان به نام جان ويليامسون بـه كـار بـرد و منظـورش     . 1

ن اجماع بر سر سياست هاي اقتصادي نوليبرال يا به عبارت ديگـر جهـاني شـدن نـوليبرال ميـا     
دست اندركاران بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، خزانه داري آمريكا و وال اسـتريت كـه   

 ).Williamson, 1990(همگي در واشنگتن قرار دارند، بود 
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بازارهـا بهتـرين و كارآمـدترين    ) 1: مي دهد مبتني بر مفروضاتي اسـت كـه عبارتنـد از   

جوامـع متشـكل از افـراد توليـد     ) 2دهندگان منابع در توليد و توزيع هستند،  تخصيص

رقابـت  ) 3كننده و مصرف كننده هستند كه انگيزه عمده آنان مادي و اقتصـادي اسـت،   

  ).Coburn, 2003: 28(مهم ترين ابزار بازار براي خلاقيت است 

وي به عنوان . هوگولت معتقد است جهاني شدن مرحله كنوني سرمايه داري است

يك جامعه شناس با مطالعه مراحل رشد سرمايه داري، ضمن تقسيم رشد سرمايه داري 

شامل غـارت ثـروت سـرزمين هـاي     ) ميلادي 1500-1800(به چهار مرحله سوداگري 

شامل انتقـال مـازاد از طريـق    ) ميلادي 1800-1950(ديگر توسط اروپاييان، استعماري 

شامل انتقال مازاد اقتصـادي  ) ميلادي -1950-1970(اري شرايط نابرابر مبادله، نواستعم

) تـاكنون  1970از (از طريق توسعه گرايي و رانت فنـاوري، و بـالاخره پساامپرياليسـتي    

، معتقد است مراحـل  )debt peonage(شامل انتقال مازاد اقتصادي از طريق بندگي بدهي 

سـرمايه داري بـه   ) expansion or widening(تا سوم را مي تـوان مرحلـه گسـترش     يكم

صورت جغرافيايي ناميد اما مرحله چهارم به اين علت كه ديگر سرزميني وجـود نـدارد   

. سـرمايه داري اسـت  ) deepening(كه سرمايه داري بدان گسترش يابد، مرحلـه تعميـق   

من ترجيح مـي دهـم ايـن مرحلـه تعميـق      "همان گونه كه هوگولت خود بيان مي دارد 

  ).Hoogvelt, 2001: 121( "نه را جهاني شدن بناممادغام سرمايه دارا

فيليپ سرني استاد مطالعات جهاني شدن دانشگاه راتگرز، جهاني شدن را بـه سـه   

بخش اقتصادي، اجتماعي و سياسي تقسيم مي كند و معتقد اسـت اصـل جهـاني شـدن     

او، از ديـد  . همانا اقتصادي و به معناي فروافتادن مرزهاي اقتصادي ميـان كشورهاسـت  

سـطح نخسـت بـه ايـن مسـاله      . تبيين اجتماعي جهاني شدن بر دو سطح استوار اسـت 

پردازد كه تصورات مردمان از خودشان به عنوان سوژه ها و شهروندان دولتهاي ملي  مي

مورد چالش واقع شده و تصور دهكده جهاني غالب مي شـود و سـطح دوم بـه تفـرق     

اما در سطح سياسي، جهاني شدن به معناي اين است كـه امكانـات   . فرهنگي اشاره دارد

براي سپردن تعهدات معتبر خارجي از  آنهايي دولتها در اقدام جمعي موثر داخلي و توانا
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گيـرد   داخل اين دولتها تعيين نمي شود بلكه از يك بازي چندسطحي خارجي نشات مي

كه ميان همين دولتها همراه با ديگر بازيگران يعني بازيگران سياسي غيردولتي، بازيگران 

است در نتيجه ايـن  سرني معتقد . و بازيگران فرهنگي، در جريان است) بازار(اقتصادي 

بازي چند سطحي، ماهيت دولت متحول مي شود و از دولـت رفـاه بـه دولـت رقـابتي      

  ).Cerny, 2007(تبديل مي گردد 

 Roehampton(مارتين آلبرو اسـتاد جامعـه شناسـي موسسـه رهـامپتون انگلسـتان       

Institute (      كـه  بر اين باور است كه جهاني شـدن بـه آن دسـته از فرآينـدها اشـاره دارد

 ,Albrow, 1990(توسط آن مردمـان عـالم درون يـك جامعـه جهـاني ادغـام شـده انـد         

Introduction .(     وي ضمن انتقاد از كساني كه مدعي اند جهـاني شـدن همانـا گسـترش

مدرنيسم است، معتقد است جهاني شدن همانـا گـذر از مدرنيسـم و ورود بـه مقطعـي      

بند و ارزش هاي جهـاني را در پـيش   است كه درآن مردمان خود را در يك جهان مي يا

ملت قـرار داشـت، جـاي    -از ديد او، پروژه مدرنيسم كه در چارچوب دولت. مي گيرند

  ).Albrow, 1996(خود را به جهاني شدن داده است 

آنتوني گيدنز عقيـده اي مخـالف آلبـرو دارد و جهـاني شـدن را امتـداد مدرنيسـم        

 ـ. داند مي القوه مردمـان را از كردارهـا و چـارچوب    او معتقد است مدرنيسم به صورت ب

هاي محلي جدا مي سازد به صورتي كه مفاهيم انتزاعي چون علم، حـق و بـازار جـاي    

تشـديد روابـط   "از ديـد او، جهـاني شـدن بـه     . هنجارهاي سنتي و محلي را مي گيـرد 

اجتماعي عالمگير اشاره دارد كه موجب پيوند ميان مكان هاي دور از هم مي گـردد بـه   

رتي كه تحولات در يك مكان به واسطه اتفاقاتي كه كيلومترها دورتر اتفاق مي افتد، صو

گيـدنز معتقـد اسـت جهـاني شـدن      ). Giddens, 1990: 64( "شكل مي گيرد و بـرعكس 

ملتها كنترل خود در مواجهه با ارتباطات جهـاني، جريـان هـاي    -موجب مي شود دولت

ايـن امـر نويـد دهنـده يـك تغييـر       . دهنـد سرمايه، آرزوهاي جديد و غيره را از دست ب

-Kiely, 2005b: 14(اجتماعي است كه از ديد گيدنز هيچ كـس را از آن گريـزي نيسـت    

15.(  
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  برخي تعميمات در مورد جهاني شدن -2- 1

ها  پرسشبا مطالعه ادبيات جهاني شدن مي توان به پرسش هاي زير به عنوان مهم ترين 

آيـا جهـاني شـدن يـك شـيي      : هاي آن، پي برد در مورد چيستي جهاني شدن و ويژگي

است؟، آيا جهاني شدن يك فرآيند است يا وضعيت نهايي؟، آيـا جهـاني شـدن فرآينـد     

است يا يك پروژه؟، آيا جهاني شدن يك فرآيند است يا يك سيستم؟، آيا جهاني شـدن  

اسـت يـا معلـول يعنـي بايـد توضـيح داده شـود        ) explanans) (توضـيح دهنـده  (علت 

)explanandum(        آيا جهاني شدن جديد اسـت يـا قـديمي؟، آيـا جهـاني شـدن همـان ،

امپرياليسم است يا پساامپرياليسم؟، آيا يك جهـاني شـدن وجـود دارد يـا مـي تـوان از       

جهاني شدن ها نام برد؟، آيا جهاني شدن اجتناب ناپذير است يا امكان دخل و تصـرف  

اقتصادي است يا سياسـي و  : چيست در آن وجود دارد؟، مهم ترين ويژگي جهاني شدن

فرهنگي؟، آيا جهاني شدن موجب تضعيف دولت مي شود يا تقويـت آن؟، آيـا جهـاني    

شدن موجب توسعه مي شود يا پايان توسعه است؟، با توجه به حوادث يازدهم سپتامبر 

، آيا جهاني شدن تمام شده است يا هنوز ادامه دارد؟، آيا جهاني شدن مفيد اسـت  2001

  ضر؟ و بالاخره، آيا آلترناتيوي براي جهاني شدن وجود دارد؟يا م

. هم چنين مي توان به برخي تعميمات در مورد تعاريف جهاني شدن دست يافـت 

يعنـي افـزايش   ) internationalization(جهاني شدن را برخي معادل بـين المللـي شـدن    

 ـ    رخـي ديگـر   ب .دحجم جريان هاي اقتصادي ميان مرزهاي سـرزميني در نظـر گرفتـه ان

يعني رفـع موانـع و محـدوديت هـاي     ) liberalization(جهاني شدن را معادل آزادسازي 

هر دو مفهوم معمولا . يا سرمايه قلمداد كرده اند داد و ستدموجود در مقابل جريان مثلا 

عـده اي  ). O`Brien, 2003:123-4(در فعاليت هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد 

ا همانا افزايش وابستگي متقابل جوامـع و مردمـان مـي داننـد كـه نـوعي       جهاني شدن ر

 ,UNDP( "نه تنها اقتصاد بلكه فرهنگ، فناوري و حكمرانـي، اسـت  پيوندي  همفرآيند "

بر اساس اين ديدگاه، اين وابسـتگي متقابـل جديـد هرگـز در تـاريخ وجـود        ).1 :1999

ا بتوانند به اقصي نقاط جهـان  ملت ه-افراد، شركت ها و دولت"نداشته و موجب شده 
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 "به سريع ترين، عميق ترين، و ارزان ترين شكل در مقايسه با گذشـته دسترسـي يابنـد   
)Friedman, 2000: 9 .( برخي ديگر جهاني شدن را معادل يونيورساليسم)universalism (

 ـ. ديعني پذيرش برخي ايده ها و اصول توسط همگان در سطح جهان مي دانن ر همـين  ب

يعني پذيرش ) Americanization(س، اين گروه جهاني شدن را همانا آمريكايي شدن اسا

ايـن مفـاهيم   . قلمداد نمـوده انـد  ) Westernization(ارزش هاي آمريكايي يا غربي شدن 

به گسترش برخي ارزش هـا ماننـد حقـوق بشـر يـا فرهنـگ هـا ماننـد فرهنـگ          بيشتر 

برخي از نظريه پردازان، جهاني شدن را با ). Barber, 1996(هاليوودي امريكا اشاره دارند 

مفهوم امپرياليسم معادل دانسته اند، البته در شكل جديد و لذا كلمـه امپرياليسـم جديـد    

)New Imperialism (از ديد اين نظريه پردازان، جهاني شدن . را براي آن به كار مي برند

اين مفهوم افزون . استرفت پيشوسيله جديدي براي تداوم استعمار كشورهاي در حال 

بر ابعاد اقتصادي و فرهنگي جهاني شدن كه مفاهيم قبلي اشعار داشتند، به جنبه سياسي 

  ).Harvey, 2003(جهاني شدن نيز اشاره دارد 

همه مفاهيم مذكور يعني بين المللي شدن، آزاد سازي، يونيورساليسم، آمريكـايي و  

ت هايي كه دارند، در يك امـر و آن سـرزميني   غربي شدن، و امپرياليسم نو به رغم تفاو

ه عبارت ديگر، مفروض همـه ايـن مفـاهيم ايـن     ب. دمشترك هستن) territoriality(بودن 

ملـت  -است كه جهاني شدن مفهومي جغرافيايي است و از اين رو نوعي وجـود دولـت  

امـا برخـي ديگـر، جهـاني شـدن را      . منطبق بر سرزمين مشخص را مفروض گرفته انـد 

مطابق ايـن تفسـير از جهـاني    . مي دانند) deterritorialization(دل غيرسرزميني شدن معا

شدن، برخي معتقدند مهم ترين ويژگي جهاني شدن را بايد در تاثير بـر مفهـوم فضـا و    

اين است كه آيا جهاني شدن يك مفهوم جغرافيايي پرسش كليدي . مكان در نظر گرفت

ومي جغرافيـايي در نظـر   ه ـن را بـه عنـوان مف  است يا خير؟ در صورتي كه جهاني شـد 

. دوري سنخيت داشته باشتبگيريم مي تواند با مفاهيمي چون استعمار، امپرياليسم و امپرا

ــ ــاره ســرزميني شــدن   ب ــه معنــاي دوب ــد ب -re(ر ايــن اســاس جهــاني شــدن مــي توان

territorialization (ر اين ب. ديعني ترسيم دوباره مرزهاي جغرافيايي در گستره جهاني باش
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جهـاني آمريكـايي شـكل گرفتـه كـه       امپراتورياساس، ادبيات گسترده اي تحت عنوان 

البته در اين ميـان  . آمريكايي برابر مي داند امپراتوريجهاني شدن را در واقع با گسترش 

نظريه پردازاني چون هارت و نگري معتقدند مي توان ميان دو مفهوم جهـاني شـدن بـه    

ايـن دو   ه عبارت ديگر، از ديـد ب. دسنخيت برقرار كر امپراتوري معناي غيرجغرافيايي و

مفهومي جغرافيايي باشد بلكه مي تـوان گفـت در اثـر     امپراتوريمحقق لزومي ندارد كه 

 امپراتوري. ويژگي جغرافيايي خود را از دست داده است امپراتوريجهاني شدن، مفهوم 

، نوعي ابزار غيرسرزميني قـدرت  ، در حال حاضر يعني عصر جهاني شدناين دو از ديد

ر اين اسـاس،  ب. تمي نامند، جايگزين هژموني آمريكايي شده اس "امپراتوري"كه آن را 

دوره امپرياليسم پايان يافته و ديگر هيچ كشوري نمي تواند مانند قدرت هـاي اروپـايي   

اضر در حال ح امپراتوري. در قرن هيجدهم و نوزدهم، رهبري جهاني را بر عهده بگيرد

ويژگي پسااستعماري و پساامپرياليستي دارد و ديگر در چارچوب دولت سرزميني نمـي  

استدلال اصلي كتاب هارت و نگري اين است كـه جهـاني شـدن موجـب شـده      . گنجد

به معناي يك نظام غيرملي و يونيورسال جايگزين امپرياليسم به معناي سـنتي   امپراتوري

بر اين اساس، بـه نظـر مـي    ). Hardt & Negri, 2000: 9(آن يعني سلطه سرزميني، گردد 

. رسد يكي از مهم ترين مباحث در مورد جهاني شدن مساله رابطه آن با جغرافيـا باشـد  

افزون بر اين، برخي مساله زمان را نيز مطرح ساخته اند و معتقدند جهاني شدن موجب 

م تـرين ويژگـي   رابرتسون معتقد است مه ـ. فشردگي نه تنها مكان بلكه زمان شده است

  .جهاني شدن عبارت از فشردگي زمان و مكان است

شايد هم چنين بتوان به اين جمع بندي رسيد كه جهاني شدن اغلب در چارچوب 

سه فرآيند كلي مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارتند از ميزان، سـرعت و شـناخت   

سياسـي، اجتمـاعي و   به عبارت ديگر، ميزان پيوندهاي اقتصادي، . درهم تنيدگي جوامع

سـرعت بـه   . انساني جوامع در مقايسه با هر مقطعـي از تـاريخ افـزون تـر شـده اسـت      

فشردگي زمان و مكان اشاره دارد و نشاندهنده اين است كه جهاني شـدن يـك پديـده    

جديد نيست بلكه در مقايسه با تاريخ گذشته بشري فشـردگي زمـان و مكـان در حـال     
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يز اشاره به اين واقعيت دارد كـه يـك بـاور و آگـاهي     شناخت ن. حاضر بي سابقه است

عمومي نسبت به اين امر كه جهان كوچكتر شده و حوادث در هر نقطه بر ديگـر نقـاط   

  ).Kinnvall, 2002: 5(تاثير مي گذارد، وجود دارد 

در مجموع مي توان مدعي شد كه در بسياري از تعـاريف جهـاني شـدن بـه رغـم      

دارند، دو ويژگي مشترك وجود دارد يعني اين كه جهاني  گستردگي و پراكندگي اي كه

و غيرسـرزميني شـدن از سـوي ديگـر اسـت       دهنده پيوند بيشتر از يك سـو  شدن نشان

)Waters, 2001: 136  .(     بر اين اساس، جهاني شدن از يـك سـو عبـارت از تحـولات و

و جوامع در  افراد) interconnectedness(روندهايي است كه موجب شده در هم تنيدگي 

به طور گسترده افزايش ) اقتصادي، سياسي و فرهنگي(تمام اشكال و جنبه هاي زندگي 

: به عبارت ديگر، همان گونـه كـه آنتـوني مـك گـرو مـي گويـد       ). Kiley, 2005b(يابد 

دگرگوني در حال حاضر در يك منطقه مي تواند داراي پيامدهاي بزرگي براي حيـات  "

جهاني شـدن بـه ايـن احسـاس     . هاي بسيار دور جهاني باشدانسانها و جوامع در مكان 

از سوي ديگر جهاني شـدن   ).McGrew, 2000, 346( "فزاينده در هم تنيدگي اشاره دارد

تحولات سريع در فنـاوري موجـب   . به معناي بي اهميت شدن مرزهاي سرزميني است

و منطـق   قـدرت (و دولـت  ) قـدرت و منطـق سـرمايه داري   (تغيير موازنه ميـان بـازار   

رقابت بر سر سـهم در بـازار جهـاني جـايگزين رقابـت بـر سـر        : شده است) سرزميني

 ;Stopford and Strange, 1991(سرزمين يا كنترل بر منابع طبيعي سـرزميني شـده اسـت    

Rizopoulos, 1990(.  

بنابراين، مي توان ادعا كرد تقريبا اكثر محققان جهاني شدن در اين امر مشتركند كه 

شدن به فرآيند درهم تنيدگي فزاينـده ميـان جوامـع اشـاره دارد بـه شـكلي كـه        جهاني 

ايـن  . حوادث در يك منطقه از جهان بر مردمان و جوامع خيلي دورتر تاثير مـي گـذارد  

مساله نشان دهنده فشردگي مكان و در نتيجه كاهش اهميت آن در روابط ميان جوامع و 

در ايـن تعريـف،   . اسـت ) شامل دولتهـا (ع در واقع غيرسرزميني شدن روابط ميان جوام

جهاني شدن به اين معنا نيست كه سرزمين و مرز از بين مي رود، بلكه بـدين معناسـت   
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ر اين اساس، از اهميت زمان و مكـان  ب. دكه از اهميت آن در امور انساني كاسته مي شو

. ي گـردد كاسته مي شود و نوعي مناسبات جديد اجتماعي و مراكز جديد اقتدار ايجاد م

رسـانه هـا، اينترنـت و    (انسان ها به سبب تحولات در فنـاوري ارتباطـات و اطلاعـات    

، احساس دور بودن از هم را نداشته و در نتيجه بـه آسـاني در زنـدگي هـم تـاثير      )غيره

گذارند و جامعه جهاني به معناي واقعي آن شكل مـي گيـرد و بـه دنبـال آن هويـت       مي

مناسبات اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگـي تقويـت مـي    . دمشترك انساني پديدار مي گرد

ملت سرزميني، اقتدار به سطوح پايين و بـالاي دولـت   -گردد و به سبب تضعيف دولت

هـر چنـد دولـت از بـين     . منتقـل مـي گـردد   ) و بين الملليحكومتي سازمان هاي غير (

اراي مناسبات ملت، د-رود، اما انسانها علاوه بر مناسبات اجتماعي محدود به دولت نمي

  ).Scholt, 2000(جديد اجتماعي فراملي و جهاني نيز مي گردند 

  نظريه هاي جهاني شدن -3- 1

رخـي  ب. ددر مورد اين كه آيا نظريه جهاني شدن داريم يا خير، اختلاف نظـر وجـود دار  

. تمعتقدند جهاني شدن خود تبيين كننده تحولات است و از اين رو خودش نظريه اس ـ

معتقدند جهاني شدن نياز به تبيين دارد و لـذا بـه   نخست خلاف ديدگاه  رخي ديگر برب

عمـده در مـورد   پرسـش  ه عبارت ديگـر، يـك   ب. ددنبال نظريه هاي جهاني شدن هستن

جهاني شدن اين است كه آيا جهاني شدن مفهومي است كه توضيح مي دهد يا مفهومي 

شدن يك متغير مستقل است  ه عبارت ديگر آيا جهانيب. داست كه بايد توضيح داده شو

برخي از نظريه پردازان بر اين باورند كه جهـاني شـدن يـك مفهـوم و     . يا متغير وابسته

در واقـع بـر   . حتي نظريه است كه پديده هاي ديگر را تبيين مي كند و توضيح مي دهد

اساس اين ديدگاه جهاني شدن يك امر مفروض، موجود، واقعي و حتمي تلقي مي شود 

ر اساس اين ديـدگاه، جهـاني شـدن بـه عنـوان      ب. تاپذير و اجتناب ناپذير اسكه گريزن

داراي قدرت تبيين كنندگي ديگر پديده هاست و خودش ) globalization theory(نظريه 

يك گروه ديگر از محققان معتقـد بـه نظريـه هـاي جهـاني شـدن       . نيازي به تبيين ندارد
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)theories of globalization ( بر اين باورند كه جهاني شدن پديده اي اسـت  هستند، يعني

ر اين اساس مي توان از ريشه جهاني شدن پرسيد، از اين كه ب. دكه بايد توضيح داده شو

از اين رو جهاني . چه كس يا كساني آن را پيش مي برند و تامين كننده چه منافعي است

د، بلكه بايد در شدن يك هست و واقعيت مفروض نيست كه نيازي به تبيين نداشته باش

 نخستديدگاه ). Kiely, 2005b: 4(مورد آن نظريه پردازي كرد و ريشه آن را درك نمود 

جهاني شدن را به عنوان يك متغير مستقل در نظر مي گيرد در حالي كه ديـدگاه دوم آن  

، جهاني شدن يك فرآيند نخستمطابق ديدگاه . را به عنوان متغير وابسته قلمداد مي كند

ارگزاري است كه وجود دارد و حتمي است و از آن گريزي نيست اما بر اساس بدون ك

ديدگاه دوم، جهاني شدن يك پروژه است كه در آن منافع و قدرت نقش كليدي دارد و 

و قابل مقاومت كردن است يعنـي كـارگزاري در آن نقـش آفـرين اسـت       به وجود آمده

)Hay, 2002.(  

عتقاد به اجتناب ناپذير بودن جهاني شدن اين به سبب انخست نتيجه اتخاذ ديدگاه 

اتخـاذ  ) دولتها، گروه ها و غيـره (است كه بايد سياست هايي انطباقي از سوي بازيگران 

ه عبارت ديگر، ايـن  ب. تگردد كه همانا سياست هاي نوليبرال اقتصادي سرمايه داري اس

ذ سياست هاي اقتصـادي  ديدگاه خواه ناخواه چنين تجويز مي كند كه دولتها بايد با اتخا

سرمايه داري نوليبرال خود را با واقعيت موجود كه همانـا جهـاني شـدن اسـت تطبيـق      

مطابق اين ديدگاه، اتخاذ اين سياستها نه تنها مطلوب است بلكـه اجتنـاب ناپـذير    . دهند

ر اسـاس ايـن ديـدگاه،    ب. تنيز هست همان گونه كه جهاني شدن نيز اجتناب ناپذير اس

ه مقاومت در برابر جهاني شدن نه تنهـا معنـا و مفهـومي نـدارد بلكـه      مشخص است ك

اما ديدگاه دوم بر اين باور است كه جهاني شدن هر چند يك . امكان پذير نيز نمي باشد

واقعيت است كه در حال اتفاق افتادن است اما ماهيت ضـروري و غيـر قابـل اجتنـاب     

هـر چنـد   . معنا و مفهوم پيدا مـي كنـد  از اين رو، مقاومت در مقابل جهاني شدن . ندارد

ين نخستبراي مدتي در ادبيات دانشگاهي و گفتمان سياسي حاكم بود اما  نخستديدگاه 

در سياتل آمريكا و سـپس مخالفـت هـاي     1999تظاهرات بر ضد جهاني شدن در سال 



  

  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

ه م
نام

صل
ف

 
ي

ملل
ال

 
(I

SJ
)

  /
ره 

ما
ش

19  /
14

1
  

بعدي موجب خدشه بر اين ديدگاه گرديد و متفكران را واداشت تا به پاسخ گـويي بـه   

يكي اين كه جهاني شدن تامين كننده قدرت و منافع چه كس : كليدي برآيندرسش پدو 

يا كساني است و به ضرر چه كسان ديگر مي باشد؟ و ديگري اين كه آيا راه ديگري در 

مقابل آن وجود دارد و آيا آلترناتيو ديگري بـه غيـر از اتخـاذ سياسـت هـاي اقتصـادي       

 ,Hines, 2000; Brecher et al., 2002; Sandbrook( ؟سـرمايه داري نـوليبرال وجـود دارد   

2003( 
مطابق تقسيم بندي هلد و مك گرو، اخـتلاف نظرهـاي موجـود در مـورد جهـاني      

 ,Held & McGrew, 2007( شدن را مي توان در مجموع به دو محور اصلي تقسيم نمـود 

شـدن  محور نخست در ارتباط با اهميت توصيفي، تحليلي، و نظري مفهـوم جهـاني    ).5

جهـان  . در اين محور، دو گروه جهان گرايان و شكاكين قابـل تشـخيص هسـتند   . است

گرايان در واقع سطح تحليل جهاني را ترجيح مي دهنـد و معتقدنـد جهـاني شـدن بـه      

. وم تحليلي مي توانـد در فهـم تحـولات اجتمـاعي كنـوني مـوثر باشـد       هعنوان يك مف

ته و مدعي هسـتند مفهـوم و نظريـه جهـاني     ابرجهان گرايان پا را از اين هم فراتر گذاش

شدن تنها نظريه اي است كه مي تواند تحولات اجتمـاعي در حـال حاضـر را توضـيح     

اين در حالي است كه شكاكين براي تحليل علمي به سطح تحليل دولت يا اجتماع . دهد

و  رو مي آورند و بر اين باورند كه مفهوم جهاني شدن توان توصيف و تبيين واقعيت ها

تحولات اجتماعي را ندارد و حتي به عنوان يك ايـدئولوژي بـراي پيشـرفت نيـز مفيـد      

از ديد اين گروه، در مورد مفهوم جهاني شدن مبالغه بيش از حد صورت گرفتـه  . نيست

اين مفهوم اگر ارزش تحليلي نداشته باشد و راهنمايي قـانع كننـده بـراي تفسـير     . است

محـور دوم بـه   ). Rosenberg, 2005. (هومي زايد استحوادث واقعي نباشد، در واقع مف

پرسـش اصـلي ايـن اسـت كـه آيـا       . اهميت ارزشي و اخلاقي جهاني شدن ارتباط دارد

جهاني شدن مفهومي قابل دفاع است يا بايد در مقابل آن مقاومت كرد، آن را تغييـر داد  

ارزشـمند  رخي به شكل گيري جامعـه جهـاني بـه عنـوان يـك هـدف       ب. دو يا انكار كر

گروه دوم، محلي گرايـي  . معروفند) cosmopolitans( نگرند كه به جهان وطن گرايان مي
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 ـ. دمعروفن ـ) communitarians(را يك ارزش مي دانند كه به اجتماع گرايـان   ه عبـارت  ب

ديگر، برخي قايل به ارزش اخلاقي اجتماعات ملي و محلي هسـتند، امـا برخـي ديگـر     

خلاصـه ايـن    .گيري يك اجتماع جهاني مناسب مي باشند قايل به برتري اخلاقي شكل

كه بر اساس اين تقسيم بندي، چهار ديدگاه در ارتباط با مجـادلات مربـوط بـه جهـاني     

، اجتمــاع گرايــان  )sceptics(، شــكاكين )globalists(شــدن يعنــي جهــان گرايــان    

)communitarians (  و جهان وطن گرايـان)cosmopolitans (    كـه در  قابـل رويـت اسـت

جهـاني شـدن    در بخـش دوم ضـمن بررسـي نظريـه    . شكل زيـر مشـخص مـي باشـد    

  .نوگرامشين ها خواهيم ديد در كدام يك از اين تقسيم بندي ها قرار مي گيرد

  

  ديدگاه هاي موجود: جهاني شدن و روابط بين الملل -2

ممكن است خيلي ها جهاني شدن را با رشته روابط بين الملل يكسان تصور كنند زيـرا  

، )international system(به يك معنا هر دو به مطالعه تحولات در گستره نظام بين الملل 

 global(و اجتماع جهـاني  ) international or global society(ل يا جهاني جامعه بين المل

community (اما واقعيت اين است كه جهاني شدن به قدري گسترده اسـت  . مي پردازند

كه هر چند ممكن است اشتراكاتي با رشته روابط بين الملل داشـته باشـد، امـا بسـياري     

. علمي ديگر مورد مطالعه قرار مي گيرندموضوعات را شامل مي شود كه در رشته هاي 

Globalists 

Cosmopolitans Communitarians 

Sceptics 
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از اين روست كه بسياري معتقدند مطالعات جهاني شدن در واقع مطالعات بينارشـته اي  

 ,Scholte(است و از اين رو يك رشته علمي نمي تواند به تنهايي به مطالعه آن بپـردازد  

رشته روابط  در اين بخش با مفروض گرفتن تمايز ميان مطالعات جهاني شدن و). 2004

از ديد برخي از متفكـران سرشـناش مطالعـات    اين دو  بين الملل، به دنبال بررسي رابطه

 .جهاني شدن و رشته روابط بين الملل هستيم
بـه رابطـه    جهاني شدن سياست جهـاني بيليس و اسميت در كتاب خود با عنوان 

). Baylis & Smith, 2001(جهاني شدن و رشته روابط بين الملل به سه شيوه پرداخته اند 

سياست "از  "سياست جهاني"كتاب با اشاره به تمايز ميان مفهوم  ديباچهنويسندگان در 

ايـن   از ديد. ، رويكرد مطالعاتي خود را نشان مي دهند"روابط بين الملل"و  "بين الملل

، شيوه نخست براي مطالعه تاثير جهاني شدن بر رشته روابـط بـين الملـل    پژوهشگردو 

ين است كه حوزه مطالعاتي اين رشته را با توجه به جهـاني شـدن بـازتعريف كـرده و     ا

از اين رو بيليس و اسميت معتقدند بايد افزون بـر مطالعـه روابـط ميـان     . گسترش دهيم

ملتها، به مطالعه مناسبات ميان سازمان هايي غير از دولت مانند شركت هاي چند -دولت

تي حقوق بشر و غيره كه به عنـوان  حكوممان هاي غيرمليتي، گروه هاي تروريستي، ساز

 پژوهشـگر ايـن دو   بنـابراين، از ديـد  . بازيگران فراملي شناخته مي شوند، نيز بپـردازيم 

روابط بين الملل، تاثير جهاني شدن بـر رشـته روابـط بـين الملـل در گسـترش حـوزه        

يگران فراملـي مـي   ملتها به روابط ميـان كليـه بـاز   -مطالعاتي از روابط صرفا ميان دولت

هم چنين معتقدند جهاني شدن موجب مي شود ما در رشـته روابـط بـين    اين دو  .باشد

از اين رو بيليس و . الملل نياز به مطالعه روابط اعم از سياسي و غيرسياسي داشته باشيم

اصطلاح روابط بين الملل تا حد زيادي انحصـاري اسـت، يعنـي هـم     "اسميت معتقدند 

ملتها شده و هم روابط ميان ملتها را بررسي مي -ت سياسي ميان دولتمنحصر به مناسبا

كند در صورتي كه از ديد ما مناسبات ميان شهرها و ديگر حكومتها و سـازمان هـا نيـز    

به عبارت ديگر، جهاني شدن موجب ). Baylis & Smith: 2001: 2( "داراي اهميت است

ي مورد بررسي قرار گيرد بلكه سياست به شده نه تنها مناسبات ميان كليه بازيگران فرامل
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معناي اعم خود شامل مباحث اقتصادي، فرهنگي، جنسيتي و حتي زيست محيطي، مورد 

  .توجه قرار گيرد

شيوه دوم براي مطالعه تاثير جهاني شدن بر رشته روابط بين الملل اين است كه به 

وابط بين الملل بـه نظريـه   اعتقاد نويسندگان بايد براي فهم تاثير جهاني شدن بر رشته ر

هاي عمده اين رشته يعنـي رآليسـم، ليبراليسـم و ماركسيسـم و ديدگاهشـان در مـورد       

  .جهاني شدن نيز پرداخت

در نهايت شيوه سوم اين است كه تاثير جهاني شدن بر مفاهيم مختلف رشته روابط 

 از اين رو فصول مختلـف ايـن كتـاب كـه توسـط متخصصـان      . بين الملل بررسي شود

موضـوعاتي چـون   . سرشناس روابط بين الملل نگارش شده به اين مساله پرداخته است

امنيت، اقتصاد سياسي بين الملل، رژيم هاي بين المللي، ديپلماسي، سازمان ملل، سازمان 

هاي بين المللي، مسايل زيست محيطي، گسترش سلاح هـاي هسـته اي، ناسيوناليسـم،    

و ماليـه جهـاني،    بازرگـاني همگرايـي منطقـه اي،    فرهنگ، مداخله گرايي بشردوسـتانه، 

انقلاب ارتباطات و اينترنت، فقر، توسعه و گرسنگي، مسايل جنسـيتي، حقـوق بشـر، و    

  .اجتماع سياسي، مورد بررسي عميق قرار گرفته است

كتاب بيليس و اسميت يكي از بهترين كتبي است كه رابطه جهـاني شـدن و رشـته    

امـا بـه رغـم    . ت گسترده اي مورد مطالعه قـرار داده اسـت  روابط بين الملل را به صور

امتيازات متعددي كه دارد دو اشكال اساسي در ارتباط با مسـاله رابطـه جهـاني شـدن و     

به رابطه جهـاني شـدن و    بيشترنخست اين كه نويسندگان . رشته روابط بين الملل دارد

ته روابط بين الملل مـورد  هر چند نظريه هاي مختلف رش. روابط بين الملل پرداخته اند

بررسي مجدد در سايه تحولات عصر جهاني شدن قرار گرفته اما رابطـه مسـتقمي ميـان    

دوم ايـن كـه   . جهاني شدن و رشته دانشگاهي روابط بـين الملـل كمتـر مشـهود اسـت     

نويسندگان در بحث ضرورت گسـترش حـوزه مطالعـاتي روابـط بـين المـل از حيـث        

، و تعريف )بين الملل و جهاني(، عرصه مكاني )غير دولتي دولت و بازيگران(بازيگران 

، بـه مسـاله   )شامل سياست به معناي محدود حكومتي آن و معناي گسترده آن(سياست 
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جديدي اشاره نكرده اند كه بتواند ويژگي تاثير جهاني شدن بر رشته روابط بين الملل را 

بـين الملـل از حيـث    در واقع ضرورت گسـترش حـوزه مطالعـاتي روابـط     . نشان دهد

ميلادي به بعد بـا ظهـور نظريـه     1970بازيگران، گستره مكاني و معناي سياسي از دهه 

وابستگي متقابل پيچيده و توجه به اقتصاد سياسي بين الملل مـورد توجـه انديشـمندان    

اما اشكال سوم اين است كه با مطالعه فصول اين كتاب . روابط بين الملل قرار گرفته بود

ه در بخش مفاهيم، هر چند نويسندگان سعي كرده اند تاثير جهاني شدن بـر ايـن   به ويژ

مفاهيم را بررسي نمايند اما اين مساله به عنوان موضوع اصلي آن فصول در نظـر نبـوده   

ه عبارت ديگر، هر نويسنده به تحول مفهوم مورد مطالعه خود پرداخته بدون اين ب. تاس

  .ني شدن مورد مطالعه قرار دهدكه مستقيما آن را تحت تاثير جها

به صـورتي مسـتقيم    جهاني شدن و نظريه روابط بين المللايان كلارك در كتاب 

). Clark, 1999(به مطالعه رابطه جهاني شدن و رشته روابط بين الملل اقدام نموده است 

معـدود كتبـي اسـت كـه مـي خواهـد        واين كتـاب جـز  گفت به عبارت ديگر مي توان 

تعامل ميان رشته اي ميان رشته روابط بـين الملـل و جهـاني شـدن برقـرار      گو و و گفت

نويسنده معتقد است بهترين شيوه بررسي تاثير جهاني شدن بر رشته روابـط بـين   . نمايد

 ـ. تالملل مطالعه تحول در كارويژه و توانايي هاي دولت در عصر جهاني شـدن اس ـ  ه ب

محوري مهم ترين ويژگي رشته -دولتعبارت ديگر، نويسنده با مفروض گرفتن اين كه 

ملت سرزميني را در تبيين روابـط بـين الملـل    -روابط بين الملل است زيرا وجود دولت

مفروض مي گيرد، بر اين باور است كه بايد به بررسي تحولات ناشي از جهـاني شـدن   

كتاب خـود در تـلاش بـراي ارايـه      نخستكلارك در سه فصل . در اين حوزه پرداخت

ظري خود براي بررسي تاثير جهاني شدن بر رشـته روابـط بـين الملـل، بـه      چارچوب ن

مي پردازد كه در ارتباط با مهـم تـرين مفـروض    ) great divide( "شكاف بزرگ"مساله 

نظريه هاي روابط بين الملل به ويژه نظريـه رآليسـم در جـدايي و تمـايز ميـان داخلـي       

)domestic ( و بين المللي)international (از ديد كلارك براي فهم بهتر ضـروري   .است

 ـ  ـ. داست محققان روابط بين الملل بايد به نيروهاي داخلي و خارجي بپردازن ه عبـارت  ب



  

  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

ه م
نام

صل
ف

 
ي

ملل
ال

 
(I

SJ
)

  /
ره 

ما
ش

19  /
14

6
  

در . ديگر، سياست بين الملل نمي تواند از سياست داخلي جدا و متمايز انگاشـته شـود  

تحـول  فصول پنچ گانه بعد، نويسنده به پنج كارويژه دولت مي پردازد و سعي مي كنـد  

مفاهيمي چون حاكميت، اقتصاد، امنيت، اخلاق، . آن در عصر جهاني شدن را نشان دهد

از ديد كلارك، جهاني شـدن  . كراسي در اين فصول مورد بررسي قرار گرفته استوو دم

نه تنها موجب تحول اساسي در ماهيت اين كارويژه هـا شـده بلكـه شـرايطي كـه ايـن       

كلارك معتقد اسـت جهـاني   . را نيز تغيير داده است كارويژه ها درون آن انجام مي شود

شدن خود يك كارويژه، فعاليت اساسي يا رفتار انساني نيست بلكـه شـكل و شـرايطي    

ه عبارت ديگر جهاني شدن زمينه، ب. داست كه درون آن كارويژه هاي ديگر اتفاق مي افت

  .گيردمحيط، سيستم و شرايطي است كه درون آن روابط بين الملل صورت مي 

كلارك در طرح رابطه جهاني شدن و رشته روابط بين الملل به خوبي عمـل كـرده   

هر چند برخي انتقادات بـر روش وي در بررسـي رابطـه جهـاني شـدن و رشـته        ،است

نويسنده هر چند به پيچيدگي جهاني شدن و ماهيـت چنـد   . روابط بين الملل وارد است

ز جهاني شدن ارايه نداده اسـت و از ايـن   اي آن اشاره كرده اما تعريف مشخصي ا رشته

رو اين ابهام موجب شده بررسي تاثير آن بر رشته روابط بين الملل نيز بـا ابهـام مواجـه    

لارك ضمن مطالعه ادبيات موجود در مورد جهاني شدن موضع خود را مشخص ك. دشو

از آن كند و از اين رو خواننده نمي داند شرايطي كه وي بـه عنـوان جهـاني شـدن      نمي

صحبت مي كند و تلاش دارد تا در سايه آن به تبيين كارويژه هاي دولت بپـردازد، چـه   

ه نظر مي رسد مهم ترين هدف كلارك اين بوده كه مفروض اصـلي  ب. دهايي دار ويژگي

رشته روابط بين الملل و به ويژه نظريه رآليسم مبني بر تمـايز ميـان داخـل و خـارج را     

لارك بـه  ك ـ. دناكارآمدي آن در اثر جهـاني شـدن را نشـان ده ـ    مورد انتقاد قرار داده و

بـين المللـي   /درستي نشان مي دهد كه جهاني شدن موجب تشديد مشكله تمايز داخلي

او هـم  . است كه مدتهاست رشته روابط بين الملل بـا آن سـروكار دارد  ) شكاف بزرگ(

لملـل و گفتمـان   چنين در نتيجه گيري كتاب، ضرورت تعامل بيشتر رشته روابـط بـين ا  

  .جهاني شدن را به خوبي خاطر نشان مي سازد
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به صورتي غيرمستقيم به تاثير جهـاني   عقب نشيني دولتسوزان استرنج در كتاب 

يكي از مهم تـرين مباحـث   ). Strange, 1996(شدن بر رشته روابط بين الملل مي پردازد 

-موجود كه پيوند جهاني شدن و رشته روابط بين الملل را موجب شـده مسـاله دولـت   

در مورد تاثير جهاني شدن بـر دولـت   . ملت و سرنوشت آن در دنياي جهاني شده است

اضمحلال دولت، تـداوم دولـت،   (سه ديدگاه اصلي در ادبيات جهاني شدن وجود دارد 

مربوط به طرفداران جهاني شدن  نخستديدگاه ). باق با شرايط جديدتغيير دولت و انط

است كه جهاني شدن را يك پديده كاملا جديـد و   )hyperglobalists(يا ابرجهان گرايان 

ابر جهان گرايان بر اين باورند كه جهاني شدن در واقع . بسيار تاثيرگذار قلمداد مي كنند

ملت به شكل سـنتي خـود جـايي    -آن دولتدوره جديدي در تاريخ بشري است كه در 

رخي حتي معتقدند دولت واحد اقتصادي نامتجانس ب. تندارد و در واقع غير طبيعي اس

اين گروه كه بيشتر بـر ويژگـي اقتصـادي جهـاني شـدن      . در اقتصاد جديد جهاني است

تاكيد دارند، بر اين باورند كه با حضور شبكه هـاي قدرتمنـد توليـد، تجـارت و ماليـه      

 .)denationalization(راملي، اقتصادهاي ملي در عصر جهاني شدن غيرملي مـي شـوند   ف

چون معتقد اسـت دولـت    نيز ناميده اند) erosionist(اين ديدگاه را بعضا اضمحلال گرا 

 ;Albrow, 1996; Cox, 1997(در اثر جهاني شدن مضمحل مي شـود و از بـين مـي رود    

Ohamae, 1995; and Strange, 1996(.  

گروه دوم كساني اند كه در مورد اين كه جهاني شدن پديـده اي جديـد و خـارق    

جهاني دادوستد آنان با ارايه آمارهاي گوناگون در مورد . العاده است ترديد روا مي دارند

، نشان مي دهند كه جهـاني شـدن پديـده    19و هم چنين ميزان وابستگي متقابل در قرن 

گونه كه توانايي دولت در آن دوران نـه تنهـا كـاهش    از ديد آنان همان . جديدي نيست

 ـ. دنيافت بلكه تقويت نيز گشت، در اين دوره نيز همين گونه خواهد بو ر اسـاس ايـن   ب

ديدگاه، تشديد بين المللي شدن به سبب پيوندهاي گسترش يافته جهاني دليلي بر نقش 

است كه بر اثـر بـين   ه عبارت ديگر، اين ديدگاه معتقد ب. تكليدي توانايي هاي ملي اس

، )وابسـتگي متقابـل پيچيـده   (المللي شدن اقتصادي و تشديد پيوندهاي دروني جهـاني  
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اين ديدگاه را مي توان ديـدگاه  . توانايي دولت در عصر جهاني شدن كاهش نيافته است

 & Hall, 1996; Hirst, 1997; Hirst(ناميــد ) statist(طرفــدار تــداوم اهميــت دولــت 

Thompson, 1996; Weiss, 1998.(  

ديدگاه سوم در مورد تاثير جهاني شدن بر قدرت دولت بـه نظريـه تحـول گرايـان     

)Taransformationalists (اين ديدگاه از اين جهت كه مي پـذيرد جهـاني   . معروف است

شدن در دوره جديد مهم ترين نيروي هدايت كننـده تغييـرات سـريع در عرصـه هـاي      

كه در واقع موجب شكل جديدي از دولت، جامعـه   اجتماعي، سياسي و اقتصادي است

از ديـد  ). Giddens, 1990(نزديـك اسـت    نخسـت و نظم جهاني شده است، به ديـدگاه  

طرفداران اين ديدگاه، هر چند جهاني شدن ممكن است پديده كاملا جديدي نباشد امـا  

 از لحاظ سرعت تغيير و سطح تغيير كه موجب شده در امور جهاني جـدا كـردن سـطح   

از ديد تحول گرايان، جهاني شدن . داخلي و بين المللي غيرممكن شود، بي سابقه است

وضعيت خارق العاده اي را به وجود آورده كه هر بازيگري در عرصه جهاني بايد خـود  

ه عبارت ديگر جهاني شدن يك شوك عظيم است كه همه چيز از ب. درا با آن انطباق ده

 ;Cammilleri & Falk, 1992; Rosenau, 1990(اده است جمله دولت را تحت تاثير قرار د

Ruggie, 1993; Sassen, 1996.(  

بر اساس ديدگاه سـوم، جهـاني شـدن موجـب مهندسـي و سـاخت يـابي مجـدد         

)reconstructing & reengineering (  ماهيت، شكل، نقش و قدرت دولت هاي ملي شـده

اهميت نظامي و سياسـي برخـوردار   هر چند ماهيت سرزميني دولت هم چنان از . است

 ـ. تاست اما بر اثر جهاني شدن اقتدار و حاكميت دولت به چالش كشـيده شـده اس ـ   ه ب

محـور و تحـت اداره دولـت    -عبارت ديگر، دنياي جهاني شده ديگر صرفا دنياي دولت

تحول گرايان معتقدند اقتدار در ميان بازيگران و كارگزاران عمومي و خصوصي . نيست

ملـت ديگـر   -محلي، ملي، منطقه اي و جهاني پخش شده و در نتيجه دولـت در سطوح 

از ديد اين گـروه، مـا در دنيـايي    ). Rosenau, 1997(شكل اصلي اقتدار در جهان نيست 

زندگي مي كنيم كه حاكميـت و اقتـدار مخـتص دولـت نيسـت و در سـطوح مختلـف        
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ي شده مي توان از اقتـدار  در اين دنياي جهان. فروملي، دولتي، و فراملي در جريان است

) multi-level governance(يــا حكمرانــي چنــد لايــه اي ) diffused authority(متفــرق 

ويژگي قطعي عصر جديد جهاني بيش از : همان گونه كه كريگر مي گويد. صحبت كرد

يا سرمايه گذاري جهـاني باشـد عبـارت از چهـارچوب در      داد و ستدآن كه در تشديد 

  ).Krieger, 2005: ix(ت هاي هم پوشان، غيركامل و رقيب است حال ظهور حاكمي

ات ع ـاسترنج در كتاب خود، ديدگاه دوم را مورد بررسي قرار داده و بـا ارايـه مطال  

وي تلاش مـي كنـد نشـان دهـد چگونـه جهـاني شـدن        . تجربي به تاييد آن مي پردازد

هاي اصلي خـود را  موجب شده مهم ترين بازيگر روابط بين الملل يعني دولت ويژگي 

استرنج مدعي است قـدرت اكثـر   . از دست داده و تبديل به يك بازيگر دست دوم شود

دولتها كاهش يافته و اقتدارهاي غير دولتي بيش از پيش بر مردم و فعاليت هايشان تاثير 

از ديد او هر چند ممكن است كميت مداخله دولت در ). Strange, 1996: xi(مي گذارند 

ن ها افزايش يافته باشد اما كيفيت اقتدار دولتها به صورت محسوس كـاهش  زندگي انسا

حفظ نظـم و قـانون، دفـاع از سـرزمين در مقابـل مهاجمـان خـارجي،        ". نشان مي دهد

وي مـدعي  ). Ibid: xii(از كنترل دولت خارج شـده اسـت    "....تضمين اقتصاد باثبات و

ي مهـم تـرين مفروضـات رشـته     است در اثر جهاني شدن زمان آن فرا رسيده كـه برخ ـ 

مـورد  ) هم چنين برخي رشـته هـاي ديگـر در حـوزه علـوم انسـاني      (روابط بين الملل 

وي معتقد است اقتدار دولت كاهش يافته و بـه جـاي آن بـازيگران    . بازنگري قرار گيرد

  ).Ibid: 4(فروملي و فراملي در عصر جهاني شدن قدرت يافته اند 

اثيرات جهاني شدن بر رشته روابط بين الملل اشـاره  استرنج به يكي از مهم ترين ت

در واقع جهاني شدن اصلي ترين مفهوم رشته روابط بين الملل و بازيگر روابط . مي كند

را  خـود  هر چند وي مستقيما هـدف كتـاب  . بين الملل يعني دولت را نشانه رفته است

به شكلي غير مسـتقيم  بررسي رابطه جهاني شدن و رشته روابط بين الملل نمي داند اما 

هـر چنـد   . محور در رشته روابط بين الملل را نشان مي دهـد -بحران نظريه هاي دولت

نگارنده با استرنج در ديدگاهش همراه نيست و معتقد به ديدگاه سـوم در مـورد رابطـه    
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جهاني شدن و دولت مي باشد اما معتقد است اسـترنج بـه خـوبي تاثيرگـذاري جهـاني      

نمونه هايي كه در روابط و اقتصاد سياسي بين الملل ذكر كرده نشان  شدن بر دولت را با

 .داده است
 .روپرت و سولومون به تاثير جهاني شدن بر اقتصاد سياسي بين الملل پرداخته انـد 

بـه رابطـه    جهاني شدن و اقتصاد سياسـي بـين الملـل   در كتاب خود با عنوان اين دو 

بـر اقتصـاد سياسـي بـين الملـل مـي پردازنـد        جهاني شدن و روابط بين الملل با تاكيد 

)Rupert & Solomon, 2006 .( ه كتاب ضمن اشاره به سـه دسـته از   ديباچنويسندگان در

منتقدان جهاني شدن يعني كساني كه جهاني شدن را تهديدي براي حاكميـت دولـت و   

ن ، كساني كه جهاني شـدن را نهادينـه شـد   )ناسيوناليستها(فرهنگ كشور خود مي دانند 

قدرت، امتيازات و ثروت بي انـدازه آمريكـا و در نتيجـه شـكلي جديـد از امپرياليسـم       

و كساني كه انتقاداتشان از ديد نويسندگان مترقيانه تـر اسـت و   ) امپرياليسم نو(دانند  مي

ديدگاهي ضدسرمايه دارانه دارند و بر اين باورند كه جهاني شـدن جديـدترين مرحلـه    

كت هاي فراملي است، معتقدند هيچ يك از اين انتقـادات  سرمايه داري تحت سلطه شر

نويسندگان مـدعي انـد كـه    . صد در صد اشتباه نيست اما صد در صد درست هم نيست

-Ibid: 1(جهاني شدن پديده اي پيچيده و تناقض آميز شامل پيامدهاي خوب و بد است 

4.(  

مسـتقيما بـه   روپرت و سولومون بر خلاف انتظاري كه از عنـوان كتـاب مـي رود،    

رابطه جهاني شدن و رشته روابط بين الملل يا اقتصاد سياسي بين الملل نمي پردازند اما 

البته اصطلاح سياسـت جهـاني را بـه    (در بررسي رابطه جهاني شدن و روابط بين الملل 

نخسـت معتقدنـد بـراي شـناخت     . ، به دو شكل عمل مي كننـد )Ibid: 3) (كار مي برند

ابزار مناسب نظري داريم و از اين رو با تمسك به نظريه ماترياليسم جهاني شدن نياز به 

از ايـن رو  . به شناختي از جهاني شـدن دسـت يابنـد    يكمتاريخي سعي دارند در فصل 

جهاني شدن موجب تحولات عظيمي در دنياي اطـراف مـا   اين دو  توان گفت از ديد مي

زي نظريه هاي خـود بـه شـناخت    شده و رشته روابط بين الملل بايد با پالايش و بازسا



  

  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

ه م
نام

صل
ف

 
ي

ملل
ال

 
(I

SJ
)

  /
ره 

ما
ش

19  /
15

1
  

روش دوم نويسندگان براي بررسي رابطه جهاني شدن و روابط . دقيقي از آن دست يابد

بين الملل اين است كه تاثير جهاني شدن بر مفاهيم كليدي روابط بـين الملـل از جملـه    

 تـا سـوم   هـاي  فصل. ملت، حكمراني جهاني و قدرت را مورد بررسي قرار دهند-دولت

نويسندگان هم چنين تحولات اقتصاد سياسي بين الملل . اين مسايل مي پردازند پنجم به

  .را تحت تاثير جهاني شدن در فصل دوم مورد مطالعه قرار مي دهند

هر چند روپرت و سولومون در كتاب خود برخي زواياي اقتصاد سياسي بين الملل 

ا بـه خـوبي بررسـي    در عصر جهاني شدن و تاثير جهاني شدن بر روابـط بـين الملـل ر   

ه نظر ب. تكنند، اما مساله اصلي آنان رابطه جهاني شدن و رشته روابط بين الملل نيس مي

مي رسد نويسندگان به دنبال آن هستند كه نظريـه انتقـادي در رشـته روابـط و اقتصـاد      

ه عبارت ديگر، همان گونه كـه نويسـندگان   ب. دسياسي بين الملل را مورد تاييد قرار دهن

مي كنند نظريه انتقادي بهترين چارچوب نظري بـراي شـناخت جهـاني شـدن بـه      ادعا 

عنوان يك نظم نوين جهاني، فهم پيامدهاي آن، و هم چنين مبارزات سياسـي در مقابـل   

بـه نظـر مـي رسـد     ). Ibid: 133(آن براي شكل دهي نظم هاي جهـاني آلترنـاتيو اسـت    

يان رشته اي ميان روابط بين الملل نويسندگان ضمن اعتقاد به ضرورت برقراري رابطه م

و مطالعات جهاني شدن، سعي نموده اند به صورتي عملي تاثير جهاني شدن بـر رشـته   

روابط بين الملل در حوزه اقتصاد سياسي بين الملل را نشان دهند كه البته به خـوبي در  

  .اين كار موفق بوده اند

بطه جهاني شدن و روابط بين يكي از آخرين و بهترين تلاش ها براي نشان دادن را

توسـط هلـد و مـك گـرو در نسـخه دوم      ) و هم چنين رشته روابط بـين الملـل  (الملل 

 & Held(، صـورت گرفتـه اسـت    ضد جهـاني شـدن  / جهاني شدنكتابشان با عنـوان  

McGrew: 2007 .( نويسندگان هر چند مستقيما به رابطه جهاني شدن و رشته روابط بين

د، اما با بررسي دو مفهوم عمده رشته روابط بين الملل يعني دولـت  الملل اشاره نكرده ان

و حكمراني جهاني، به خوبي تاثير جهاني شدن، نهضت هاي ضدجهاني شدن و جهاني 

بر رشته روابط بين الملـل نشـان داده انـد     را) alt globalization(شدن ها از نوعي ديگر 
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)Ibid: xii.(  

ي كه معتقد اسـت جهـاني شـدن بـه واسـطه      نويسندگان ضمن مخالفت با ديدگاه

و اهميـت مجـدد ژئوپليتيـك، پايـان      2001سياست هاي آمريكا پس از يازدهم سپتامبر 

يافته، به مطالعه جهاني شدن و تحولاتي كه در اثر آن ايجاد شده و پيامـدهاي آن بـراي   

تهـا  نويسندگان مدعي اند حتي قوي تـرين دول . قدرت دولت و نظم جهاني پرداخته اند

دو، دولتهـا هـم    از ديـد ايـن  . شامل ايالات متحده آمريكا از جهاني شدن متاثر شده اند

چنان اهميت خود را حفظ مي كنند اما مجبورند با ديگر بازيگران فراملـي در قـدرت و   

 ضد جهاني شـدن /جهاني شدنكتـاب   ).Ibid: 10(اقتدار در عرصه جهاني سهيم شوند 

ملـت، قـدرت، فرهنـگ، امنيـت، توسـعه      -مي چون دولتبه تاثير جهاني شدن بر مفاهي

هـم چنـين نويسـندگان    . و نظم و حكمراني جهاني پرداخته اسـت ) نابرابري و توسعه(

سعي كرده اند با تبيين نظريه هاي مختلف جهاني شدن نشان دهند نظريه هـاي روابـط   

مـي  بين الملل هر يك به چه صورت به جهاني شـدن نگـاه مـي كننـد و بـه تبيـين آن       

فصل دهم كتاب به صورت تفصيلي تر به برخي مهم ترين نظريه ها و ديـدگاه  . پردازند

ها در مورد جهاني شدن شامل نوليبراليسم، نهادگرايـان ليبـرال، اصـلاح طلبـان نهـادي،      

تحول گرايان جهاني، دولت گرايان، حمايت گرايـان، نومحافظـه كـاران و راديكـال هـا      

سي هر يك از اين نظريه ها، مفهوم بندي ها و ديـدگاه هـا   نويسندگان با برر. پردازد مي

در مورد جهاني شدن، آنها را بر اساس اين كه اصل اخلاقي شان كدام است، چه كسـي  

بايد حكمراني كند، چه اصلاحاتي بايد انجام شود، شكل مطلـوب جهـاني شـدن كـدام     

 :Ibid(مـي كنـد    است و چه شيوه اي براي ايجاد تحول پيشنهاد مي شود، تقسيم بندي

203-4, Table 10.2 .( خلاقيت نويسندگان بيشتر در اين است كه سعي دارند تا با استفاده

از پيشينه نظري نسبتا غني رشته روابط بين الملل به درك جهاني شدن، پيامـدهاي آن و  

از اين رو، در واقع مي توان گفت نويسندگان به خوبي نشان داده اند . آينده آن بپردازند

چگونه مي توان به همكاري ميان رشته اي مطالعات جهاني شدن و رشـته روابـط بـين    

  .الملل اميدوار بود و حتي ضرورت آن را درك كرد
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و بالاخره مي توان به ديدگاه جيمز روزنا در مـورد رابطـه جهـاني شـدن و رشـته      

، "لملـل يك رشته روابط بـين ا /جهاني شدن ها"با عنوان نوشتاري روابط بين الملل در 

روزنا معتقد است هر چنـد  ). Rosenau, 2004(به عنوان حسن ختام اين بخش پرداخت 

يك رشته روابط بين الملل وجود دارد اما جهاني شدن بـه اشـكال متعـدد قابـل تصـور      

ه همين دليل، مطالعات جهاني شدن مرزهاي رشته هاي مختلف را در مي نوردد ب. تاس

از ديد روزنا آنان كـه جهـاني شـدن را بخشـي يـا      . استو ذاتا مطالعاتي ميان رشته اي 

اي از رشته روابط بين الملل مي دانند در واقع مانع اصلي همكاري ميـان رشـته اي    جنبه

  .محسوب مي شوند

البته روزنا ضمن اذعان به تمايز ميان مطالعات جهاني شـدن و رشـته روابـط بـين     

از ديـد او، يـك تفـاوت    . وجـود دارد  تفاوتهايي اساسياين دو  الملل، معتقد است ميان

ها  جهاني شدن مجموعه اي از پديده"روزنا با بيان اين كه . عمده مربوط به دولت است

مانند گسترش ايده ها، بيماري ها و فناوري را شامل مي شود كه يا دولت در آن حاشيه 

بـين   معتقد است مساله دولت در كـانون رشـته روابـط    "،اي است يا اصلا جايي ندارد

سلطه متخصصان علـوم سياسـي بـر رشـته      نخستوي دليل اين امر را . الملل قرار دارد

مساله جنگ و حكمراني به عنـوان دو موضـوع محـوري رشـته      دومروابط بين الملل و 

مطالعـات جهـاني شـدن دولـت را كنـار      "البتـه از ديـد او،   . روابط بين الملل، مي دانـد 

ي كنند اما آن را هم در كـانون تحليـل هـاي خـود     گذارند، بي توجهي به آن هم نم نمي

بر اين اساس روزنا معتقد است در حالي كـه يـك رشـته روابـط بـين       ".قرار نمي دهند

ه دليل اين كه جهاني ب. دالملل بيشتر وجود ندارد اما جهاني شدن هاي متعدد وجود دار

ني شـدن  شدن موضوعات مختلفي را شامل مي شود در نتيجه محققـان مطالعـات جهـا   

ترجيح مي دهند به جاي اصطلاح روابط بين الملل از اصطلاح سياست جهاني اسـتفاده  

  .نمايند

روابط بين الملـل از ديـد روزنـا وجـود نظريـه هـاي        تفاوت ديگر جهاني شدن و

چـون  ". منسجم در رشته روابط بين الملل و فقدان آن در مطالعات جهاني شـدن اسـت  
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دولت توجه دارد، مي تواند به نظريه هايي منسجم دست رشته روابط بين الملل به نقش 

يابد اما در مورد جهاني شدن اين گونه نيست زيرا اين قدر گسترده است كه نمي تـوان  

  ".با يك نظريه واحد و منسجم ان را تبيين كرد

پس از ديد روزنا، رشته روابط بين الملل به سبب توجه بيش از اندازه به دولـت و  

بازيگران فراملي از مطالعات جهاني شدن كه موضوع مطالعه آن اجتمـاع  غفلت از ديگر 

است متمايز شده است و اين نقيصه اي براي رشته روابـط  ) global community(جهاني 

از ديـد او مهـم تـرين دليـل تـداوم ايـن نقيصـه تعصـب         . بين الملل محسوب مي شود

سو و عادت به رشـته خـود از   متخصصان رشته روابط بين الملل به مساله دولت از يك 

پيش بيني روزنـا ايـن اسـت كـه بـالاخره مرزهـاي سـنتي همـه         . سوي ديگر مي باشد

هاي علوم انساني و اجتماعي از جمله رشته روابط بين الملل در اثر جهـاني شـدن    رشته

فرو مي ريزد و توجه محققان از مرزهاي ملي و دولت به مرزهـاي جهـاني و بـازيگران    

  .مي يابد فراملي گسترش

  دستاورد

از مطالعه برخي مهم ترين تلاش هاي علمي صورت گرفته بـراي بررسـي رابطـه ميـان     

مي توان گفت انديشـمندان رشـته   نوشتار جهاني شدن و رشته روابط بين الملل در اين 

روابط بين الملل و مطالعات جهاني شدن عمدتا از سه شيوه بـراي بررسـي ايـن رابطـه     

ت آن كه به مساله دولت به عنوان مهم ترين بازيگر روابط بين الملل نخس. بهره برده اند

در نزد نظريه پردازان رشته روابط بين الملل پرداخته و تاثير جهـاني شـدن بـر آن و در    

تاب هاي ايـان كـلارك و سـوزان    ك. دنتيجه بر رشته روابط بين الملل را بررسي كرده ان

استرنج، شاخص ترين مطالعه رابطه ميان جهاني شـدن و رشـته روابـط بـين الملـل بـا       

دوم اين كه برخي انديشمندان به نظريـه هـاي روابـط بـين     . استفاده از اين روش است

ايـن گـروه   . الملل اشاره كرده و ديدگاهشان در مورد جهاني شدن را بررسي نموده انـد 

نظريه هاي روابط بين الملل تحـت تـاثير جهـاني شـدن دسـتخوش تغييراتـي        معتقدند
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اند تا بتوانند خود را با تحولات حاصله از جهاني شـدن وفـق داده و ارزش نظـري     شده

شاخص ترين مطالعات در اين زمينه را بيليس و اسميت و روپرت . خود را حفظ نمايند

كه تاثير جهاني شدن بر مفاهيم مختلـف  شيوه سوم آن است . و سولومون انجام داده اند

رشته روابط بين الملل مورد بررسي قرار گيرد تا بدين وسيله تعامل دو حوزه مطالعـاتي  

هترين مطالعات با استفاده از اين شيوه توسط بيليس و اسـميت از يـك   ب. دمشخص گرد

  .سو و هلد و مك گرو از سوي ديگر انجام شده است

ت هر چند جهاني شدن موجب چالش و تهديد بـراي  به طور خلاصه مي توان گف

رشته روابط بين الملل به عنوان يك رشته دانشگاهي شده اما اين رشته سعي نموده و تا 

شايد بتوان گفت رشته روابط بين الملل مي . حدي هم توانسته خود را با آن تطبيق دهد

مطرح شده قـبلا بـه    تواند ادعا كند كه بسياري از مباحثي كه در چارچوب جهاني شدن

صورتي مورد بررسي در اين رشته قرار داشته اما مشكل اين است كه متاسـفانه ارتبـاط   

به عنوان يك پديده و تحول كه داراي پيامدهاي عظيمي (ميان اين رشته و جهاني شدن 

هر چند مطالعه مختصري كه در اين مقاله صـورت گرفـت   . چشمگير نبوده است) است

رشته اي بين مطالعات جهاني شدن و رشـته روابـط بـين    -عامل مياننشان مي دهد كه ت

الملل برقرار شده اما هم چنان اين امر مسجل است كـه ايـن مناسـبات در حـد بسـيار      

نخسـت ايـن كـه هنـوز بسـياري از      . اين امر دلايل متعـددي دارد . محدودي بوده است

ملت تـاثير  -بر دولت متخصصان روابط بين الملل نمي خواهند بپذيرند كه جهاني شدن

همان گونه كه قبلا بيان شد، در مورد اين تاثير اختلاف نظر زيـادي  . عظيمي داشته است

ميان نظريه پردازان مطالعات جهاني شـدن و رشـته روابـط بـين الملـل، وجـود دارد و       

دوم . بسياري از محققان هم چنان دولت را مهم ترين بازيگر روابط بين الملل مي داننـد 

متاسفانه عادت اكثر محققان اين است كه به مرزهاي تخصصي رشته خود وفادار آن كه 

بمانند و روابط ميان رشته اي را مضر به هويت رشته خود قلمداد نمايند و لذا علاقه اي 

سوم اين كه بسياري از متخصصان روابط بين الملل ترجيح مي دهند . به آن نشان ندهند

از رشته روابط بـين الملـل قلمـداد نماينـد و حاضـر      مطالعات جهاني شدن را جنبه اي 
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اين امر البته به سبب . نيستند ظهور يك رشته ديگر تحت عنوان جهاني شدن را بپذيرند

عدم امكان عملي ايجاد رشته جهاني شدن بـه واسـطه گسـتردگي موضـوعات آن، نيـز      

 ـ  ونشان مـي دهـد و ر  نوشتار همان گونه كه اين . تقويت شده است يش بينـي  زنـا نيـز پ

كند، نه تنها متخصصان رشته روابط بين الملل، بلكه تمامي رشته هاي علوم انساني و  مي

رشـته اي بـا مطالعـات جهـاني شـدن      -اجتماعي روزي مجبور به پذيرش تعامـل ميـان  

  � .خواهند شد
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